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های فرهنگی  ترین آموزهبه اهمیت تزکیۀ نفس در بین ملل و اقوام مختلف، یکی از بنیادیباتوجه 

هایی که از  یکی از کتابتوجه و توصیه به اخلاق نیک و پسندیده و دوری از رذایل اخلاقی است.  

باز در ادبیات ما موردتوجه بوده و هست، اشعار ناصرخسرو، شاعر ایرانی قرن پنجم است که در  دیر

است که تلفیقی    اینجوآل  ودمنۀاین پژوهشِ تطبیقی، یک سوی سکّه بوده، و آن سوی دیگر، کلیله

های هندی، ایرانی و اسلامی است که به زبان حیوانات و حول محور  از تبادلات فرهنگی میان تمدن

های بسیار زیبایی  مزیّن به نگاره  اینجوآل  ودمنۀکلیلهشایان ذکر است که  های اخلاقی است.  آموزه

است و همین امر سبب  گرفتهلهام ، افام های زرینهای مینایی و کاشیسفالینهشده از است که گفته

در این  های ادبی فراوان، از جنبۀ هنری نیز قابل اهتمام باشد.  بر ارزشاست که این اثر علاوهشده

نفس به دو روش آراستگی به فضایل اخلاقی و    ۀهای تزکیتحلیلی شیوه  -پژوهش، با روش توصیفی

و کلیله  و  ناصر خسرو  اشعار  در  اخلاقی  رذایل  از  ابن  دوری  گرفت.  دمنه  قرار  بررسی  مورد  مقفّع 

شده در این دو اثر جهت تزکیۀ نفس شامل یاد خدا، توجه به آخرت،  بارزترین فضایل اخلاقی توصیه

شود، مواردی چون نفاق،  ترین رذایل اخلاقی که مانع تزکیۀ نفس میعقل و خرد، است و شاخص

 است.  عدم کنترل زبان، حرص و طمع بیان شده

 :پژوهشاهداف 
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 مقدمه 

اند، همواره گرایش انسان  طرت الهی برخاستهاز ف  ازآنجاکه مضامین اخلاقی و دینی همگی ریشه در نهاد آدمی دارند و 

راه را برای سعادت ابدی انسان در    ،در مسیر آن  نهادنگامنفس است که    ۀست. یکی از این مضامین، تزکیهاآن  یسوبه

هایی است که به پاکی و طهارت نفس و رشد  یابی به سببنفس، تلاش برای دستتزکیۀ  کند.  دنیا و آخرت فراهم می 

عمل و مجاهدتی است که از سوی شخص برای تحول از وضعیت موجود و رسیدن    ینوعبهد و  انجامبالندگی آن میو  

و هدف از نوشتار است. در روایات    مؤمنبه وضعیت برتر کمالی است. »این همان چیزی است که مراد و مطلوب انسان  

ه کمال و جلب برکات الهی و معنوی و مادی ذکر  مانعی برای انسان در راه رسیدن ب  عنوان بهاسلامی آلودگی نفس  

الهی دانسته   عرش در  قرارگرفتنو از طرفی دیگر تزکیه و طهارت نفس، شرط ورود و جلب نظر و رحمت و    استهشد

نفس  تزکیۀ  .  استهنفس جایگاه ویژه و ارزش خاصی بیان شدتزکیۀ  (. در قرآن برای  88:  1397« )مجلسی،  استهشد

د  اند تا خو؛ به این معنا که پیامبران آمدهاستهیک مأموریت اساسی برای پیامبران مورد توجه قرآن قرار گرفت عنوانبه

نفوس بشری کنند؛ زیرا انسان موجودی است که برای رسیدن به کمال نیازمند  تزکیۀ  عامل بیرونی اقدام به    عنوانبه

است تا هم از درون و هم از بیرون موردتوجه قرار گیرد و البته که در مرکز اهتمام بسیاری از ادبا، فرهیختگان و نوابغ 

گرفت بهاستهقرار  گفت  طور.  باید  بدرونکلی  و  ادب سنتی  آثار  محور  و  به  همایه  پرداختن  اسلامی،  ادبیات  خصوص 

اخلاقی است اندیشهکه    مضامین  و  و ذم  اخلاقیات حول محور صفات مدح  آثار،  این  بر عرف جامعه  در  های حاکم 

 گردد.  می

که هرکدام راهکارهایی    استهان الهی بودها و ادی های اخلاقی است که مورد عنایت تمام ملتنفس یکی از توصیه  تزکیۀ

موضوعات    بردارندۀدر  ودمنهکلیلهو    ناصرخسرو اند. در میان آثار فاخر ادبی، اشعار  را جهت انجام این امر پیشنهاد داده

ادبیات    ۀنظیر خود در حیطهای خاص و بی. این دو اثر، به دلیل شاخصهاستبه نسبت کامل و ژرفی از علم اخلاق  

و    ءو اعتلا   ءتعلیمی قرار گرفته و از مرجعیت خاصی در این حوزه برخوردار هستند. »ادبیات تعلیمی، سعی در ارتقا

 ناصرخسرو  .(81: 1393ها، بختی و خوشبختی نوع انسانی است« )یلمهپرورش روح انسانی دارد و هدف غایی آن نیک 

اش از  ثیرپذیریحاکی از دیدگاه اسلامی او و تأ  ۀ لئاین مسکه    مدد گرفتهالبلاغه  اکثر اشعارش را از آیات قرآنی و نهج

غنی   منابع  مرکزی  استاین  محوریت  سیاسی    ودمنهکلیله.  نیز  تا حدودی  و  اخلاقی  کتاب  استمفاهیم  نویسنده   .

مهمبهودمنه  کلیله و  بیشتر  هرچه  تأثیرگذاری  خستهمنظور  نصایح  صرفاً  اثرش  اینکه  برای  آن،  از  نباشد،  تر  کننده 

های رد و بدل  گفتماناز  نظرش را نیز    موردهای اخلاقی  ای از حیوانات، و آموزههای داستانش را مجموعهشخصیت

 .استهها انتخاب نمودبین آن ۀ گشت

 مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم.   اینجوآل  ودمنهکلیلهو    ناصرخسروتا تزکیه نفس را در اشعار    میآنبرما در این جستار  

ای با عنوان »نظریه تعلیمی  مریم مشرف مقاله از:  اندعبارت  که   گرفته صورت  ییهاپژوهش،  موردنظردر ارتباط با موضوع  

  نامه ییروشناگوهر گویا دارد که در آن به موضوعات تعلیمی در    ۀ ( در نشری1387)نامه«  ییروشناناصرخسرو در مثنوی  

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D8%B1%D8%B4
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).  استهپرداخت در  1390نجفی  عنوان  نامه  پایان(  با  ادبیات    ۀ »مقایسخود  دیدگاه  از  اعتصامی  پروین  و  ناصرخسرو 

پرداخت شکل  و  مضمون  حیطه  در  شاعر  دو  این  اشعار  در  تعلیمی  ادبیات  به  و    ی قادرریم.  استهتعلیمی« 

مقفع« در مجله دراسات  ت الإصلاحیه فی أدب ابنای را با عنوان »المواقف التربویه و النزعامقاله ( در1392)جمشیدی

اند.  پرداختهمقفّع  ابنعقل، علم و دین( در ادبیات  )  اند و در آن به لوازم تربیتینگاشته  1392فی العلوم الأنسانیه در سال  

اند و در  « نوشتهو مکتب اخلاقی وی مقفّع  ابنبا عنوان »  نامهدی جاوای را در مجله  مقاله(  1392) فلاح و فرامرز قراملکی

(  1395)اند. رفیعی و دیگران  پرداختهمقفّع  ابنبنیاد و بزرگواری در مکتب   آن به اخلاق پژوهشی، سیاسی، دبیری، خرد

های تطبیقی  »بررسی تطبیقی شعر تعلیمی ناصرخسرو قبادیانی و محمود رواق« در مجله پژوهش  ناعنوای را با  مقاله

اند و در آن به تبیین مضامین حکمی، تعلیمی و تربیتی در اشعار ناصرخسرو و محمود رواق  زبان و ادبیات ملل نگاشته

اثر  به بررسی    «  ناصرخسرولیمی در اشعار  »بررسی بوطیقای شعر تع  ۀ مقال  ( در 1395)   لو و دادخواهاند. بنیپرداخته

. آرزو احمدی  اندپرداختهگانه یاکوبسن براساس پیام، فرستنده و گوینده اشعار تعلیمی ناصرخسرو از میان عناصر شش

دیگران عنوان  مقاله  در    (1401)  و  را  روانخود  تعلیمی  کارکرد  کهن»تحلیل  اشعار  شناختی  در  »جهان«  الگوی 

  افضل پورسامانیان و    اند.را از منظر این نظریه بررسی کرده  ناصرخسروه نظریه ژیلبر دوران« اشعار  ناصرخسرو بر پای

پس از  ،  «مظفرآل اینجو وآل  ودمنهکلیلهشناسی  های تصویرنگاری و نسخهبررسی تطبیقی ویژگی»  مقالۀ در    (1394)

  دمنۀ وکلیلهمظفر به این نتیجه رسیدند که الگوهای تصویری در  اینجو و آلآل  دمنۀوتصاویر مندرج در کلیله  سۀی مقا

، تصاویر از آثار مربوط به مکاتب بغداد  اینجوآل  دمنۀوکلیله  که یدرحال متأثر از حوادث و رویدادهای شیراز بود،  مظفر  آل

اینجو  آل  دمنۀ و کلیلهنفس در اشعار ناصرخسرو و    ۀتزکی ۀ تاکنون پژوهشی دربار  نیبنابرا  ، استهپذیرفت ریتأثو سلجوقی  

 . استهصورت نگرفت

 ناصرخسروزندگینامه . 1

(. 65:  1384  ،)کاسب  هجری به دنیا آمد  394که در سال    از مردم قبادیان بلخ بود  -و  فرزند خسر  –ناصر    نیالدنیمعابو

در    و از مقربان بوده و خود  افتهیراهدر جوانی به دربار محمود غزنوی و سپس به درگاه فرزندش مسعود    ناصرخسرو

اقرار کرد بر خراسان و مرگ  97:  1354  ،)دبیرسیاقی  است هسفرنامه بدان  از تسلط نوخاستگان سلجوقی  (. وی پس 

  هبرد  سربهبیگ سلجوقی  مسعود، از غزنویان بریده و به خدمت سلجوقیان درآمده و سالی چند را در خدمت چغری

یده  ، جز اشارات متفرقه که در اشعار و تصنیفات وی دناصرخسرو(. از گزارش ایام جوانی  174:  1346)برتلس؛    است

ورزی  خواری و عشقشود، اطلاع زیادی در دست نیست. به قول خود شاعر، مدتی مثل اغلب شعرای زمان خود، به بادهمی

و گفتن اشعار مدح و غزل و لهو و هزل گذرانده، هم شاعر بوده و هم دبیر ملازم دربار. وی پس از سرخوردگی از این  

(. اما در روزگار کمال  26:  1387  ،)قبادیانی   است  هعمامه و ردا گذرانید  کار چند سال از عمر را در میان اهل طیلسان و

هجری    437، به سال  استهدر آغاز سفرنامه گفت  که چنان( خدمت دیوانی را رها کرد و به سیاحت پرداخت.  یسالگ چهل)

ازم شد. این مسافرت  وصول به حقیقت به سفر قبله ع  قصد بهآن،    ۀ واسطبهکه    استهدر جوزجانان خراسان خوابی دید

. وی در این سفر چهار بار حج کرد و شمال شرقی و غربی و جنوب  (2:  1354  ،هفت سال طول کشید )دبیرسیاقی
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العرب  هغربی و مرکز ایران و ممالک و بلاد ارمنستان و آسیای صغیر و حلب و طرابلس، شام و سوریه و فلسطین و جزیر

یعنی   –ام خود را در پایتخت خلفای فاطمیسیاحت کرد و پس از آنکه اغلب ایو مصر و قیروان )در تونس( و سودان را  

ترویج آن مذهب و نشر دعوت فاطمی    قصدبهبرد، در آنجا داخل مذهب اسماعیلیه و طریقه فاطمیان شد و    سربه  -رمص

در خراسان به وطن خویش عودت نمود. وی درجات سیر باطنیه را طی کرد و از مراتب مستجیب و مأذون و داعی  

حجت جزیره خراسان    عنوانبه  -  المستنصر بالل   – بالاتر رفت و به مقام حجتی رسید و از طرف امام فاطمی آن زمان  

شیعیان آن سامان و به قول خودش، »شبانی رمه متابعان دین حق« به ایران بازگشت  تعیین شد و برای سرپرستی  

 (.  26: 1387 ،)قبادیانی

وی پس از بازگشت از سفر، مدتی به اقامت و تبلیغ مذهب اسماعیلیه در بلخ و مازندران پرداخت. بر اثر تبلیغ دین  

اند )حسنی  نام ناصریه نام بردهالعوام« از پیروان او بهه »تبصر چون یی ها کتاباسماعیلیه، او را پیروان فراوان بوده، و در 

 (.  15: 1389  ، اند )غلامرضاییهجری دانسته  481را در سال   ناصرخسرو(. تاریخ وفات 184: 1364 ،رازی

 اینجوآل دمنۀوکلیله. 2

کنونی در استان فارس    روزآباد یفهای فارس موسوم به جور یا گور که  هجری در یکی از قریه  104سال  روزبه دادویه در  

متولد شد.   سُفیان  142  در سالاست،  به دست  منصور  ابیبنالمهلّببنیزیدبنهجری  بصره طبق دستور  والی  صفره 

(. وی ابتدا دین زرتشتی داشت، در بزرگسالی به اسلام گروید و  52:  1997  ،عباسی کشته شد )فروخ  فۀیخل دوانیقی  

حفظ و نگهداری فرهنگ، تاریخ و    خاطربهمقفّع  ابنپس از پذیرش اسلام خود نام عبدالل و کنیه محمد را برگزید.  

راض یک قوم و ملّت با  دانست که انقمی  یخوببههای فارسی به عربی بسیار کوشید، او  ادبیات ایران به ترجمه کتاب

شدن آداب ملیّ و تاریخ  و نیست  رفتننیازبو شکست یک ملت  بلکه فنا    رد؛یگینمهای سیاسی و نظامی صورت  شکست

  ترجمۀ چه در توان داشت، صرف  این دیدگاه آن  بهباتوجهبنابراین    ؛ استه  های گذشتو فرهنگ و اخلاق و یادگارهای نسل

فارسی میانه( به عربی فصیح ترجمه نمود، تا هم اعراب را با حشمت  )  کتب معتبر فارسی نمود و از زبان پهلوی ساسانی

و فَرّ و شکوه کشورشان رها    اجداد  و  آبا  گذشتۀو عظمت ایران آشنا سازد و هم ایرانیان را از قید فراموشی نسبت به  

  نامه نییآانوشیروان،    نامهتاجالکبیر،  الصغیر، الأدبدبالأ  ، ودمنهکلیلهیر: هایی نظکتاب  ترجمۀسازد و بدین ترتیب او به  

به عربی همت گماشت.   واژگانی محکم  و  زیبا  با جملاتی  استوار  و  اسلوبی محکم  با  و روان،  و... در عباراتی سلیس 

 (.5تا: بی ،)البستانی 

ت نقاشی قدیم  اینجو به سنّتوجه نگارگران آلباید گفت »اینجو  آل  نسخۀ   دمنۀ وکلیلههای موجود در  نگاره  بادررابطه

ص برای  رزمی، کاربرد جداول مشخّ  یهاصحنهفردوسی و    ۀ کردن شاهنامرساسانی( و مصو  ی هاوارنگارهیدایران )یادآور  

درخشان در    یهارنگ مظفر، کاربست  تغزلی در دوره آل  ی هامنظومه  کردنرمصونوشتن قطعات خوشنویسی شده،  

،  زادهیقاض پور و  )بهروزی  « است  هشگرفی گذاشت  ر یتأث  ،مظفر بر هنر نگارگری ایران در دوران بعداینجو و آلآلنگارگری  

  ی هافرهنگ سیاسی، اجتماعی و رسوخ    ی هایدگرگون  رغم یعلآید که »(. همچنین از این نسخه چنین برمی137  :1399
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های تصویری همانند، مبانی کهن و باستانی  و استمرار سنت  یریرپذیتأثششم تا هشتم هجری،    ۀمختلف در خلال سد

های فرهنگی حاکمان، بسترهای اقتصادی نظیر توسعه تبادلات تجاری بین شیراز  شود. سیاستدر این آثار مشاهده می

ادوار،    هانهی سفالاین    سازندۀو شهرهای   این  در  نیشابور(  یا  رواج    مندنظام  یریگ شکل)نظیر کاشان، ری  و  آموزش 

  نسخۀ یعنی    ؛ این نسخه  یها نگاره(، در ملهم بودن  سدر ادوار بعد از حمله مغول به فار خصوصبهمهاجرت هنرمندان )

تصویرگری انتزاعی و    وۀی ش(. »5  :1395افضل،  سامانیان و پور)  « استهبود  رگذار یتأثمذکور    یها نهیسفالاز    اینجوآل

دار مکتب نگارگری بغداد  فارس و میراث  ۀ تصویرگری خطّ های کهنشیوه  ادامۀ در    اینجوآل  دمنۀ وکلیله  ۀ نسخ  ی نییتز

که با تطبیق جزئیات این نسخه با برخی از آثار برجسته مکاتب    شودیم محسوب   عباسی و مکتب نگارگری سلجوقی

های  پیکره بودنغالببندی غالب متقارن و متقابل، بیان انتزاعی،  در ترکیب  ی روشنبه  یریرپذ یتأثسلجوقی، این   بغداد و

 (.87 :1394افضل، )سامانیان و پور « انسانی و حیوانی و نوع فضاسازی، نمایان است

نیکو استوار گردیده و    ، اینکه به زبان حیوانات و پرندگان نوشته شده در نهایت اوج فنی  خاطربه«  ودمنهکلیلهکتاب » 

و  اهل فرهنگ جذّاب    باسوادمردم و افراد    عامۀها و اسلوبش، برای  ها و داستانآموزش حکمت از طریق قصّه  خاطربه

کار گرفت تا در  افکارشان به  کردن ک یتحرادبی را برای هدایت عقول مردم و    قۀ یطراین روش و    مقفّع  ابنو دلرباست.  

صفحات آغازین و انجام    2و    1تصاویر  اندیشه کنند.  واقعیت زندگی، در نظام حکومتی و نیز در روابط اجتماعی، تأمل و  

 اینجو است.ودمنه مصور آلکلیله

 

 اینجو. محل نگهداری: کتابخانه ملی بریتانیا الواح مصور نسخه کلیله و دمنه آل . 2و 1تصاویر 

 نفس  ۀتزکی. 3

مراتب اکتساب فضایل و مراحل مقامات معنوی و فتوحات غیبی    ۀنفس، از سلوك اخلاقی تا تعالیم عرفانی و هم  ۀتزکی

تواند بدون طی سلوك اخلاقی و آراستگی به فضایل و پیراستگی از رذایل، گام در وادی  شود. سالک نمیرا شامل می

 سلوك عرفانی بگذارد. 
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نفس است. رسیدن به رستگاری آخرت از بالاترین اهداف مؤمنان است که تعالیم    ۀدرواقع، رستگاری انسان در گرو تزکی

نفس با انجام کارهای    ۀاند. تزکیهواهای نفسانی و تزکیه ذکر کرده  یابی به این هدف را مبارزه با عرفان اسلامی راه دست

  .خویش شایسته رفتار کند  های کند تا در عمل، منش و کنش و واکنشآید و انسان تلاش میدست میشایسته به

یابد. رهایی از نقص و  دست  ،چه که در نظرش مهم و باارزش استکند تا به آندوران کودکی سعی میانسان از همان  

داده و هدایت کند. تشخیص    های خود را در این راستا قرارشود تا انسان تمام فعالیتیابی به کمالات باعث میدست

سعادت است، شاید برای فطرت پاك، دشوار نباشد، ولی از جایی که انسان گاهی تحت    که چه چیزی باعث کمال واین

دهد،  سوی دیگر سوق میهای درونی، او را بهی برخی از خواهشگیرد و عوامل محیطی و حتّ تعلیم و تربیت غلط قرار می

سوی کمال  درست را فراگیرد تا بتواند به بنابراین لازم است انسان تعالیم  ؛در دام اشتباه بیفتد، وجود دارداینکه  امکان 

بلکه در گرو پاکسازی و تعالی  نه در سایه مال، ثروت، مقام و ...،  واقعی گام بردارد. کمال انسان نه در گرو پندارها است،  

روح در پرتو ایمان و عمل صالح است. بدبختی و شکست انسان نیز تنها به خاطر آلودگی به گناه و انحراف از مسیر  

یک ارزش اصیل و بهترین    عنوانبه احادیث در رابطه با این مقوله چنین گفته شده که »تقوا در قرآن و.  تتقوا اس

تواند  ، میتقوا ۀوسیل. انسان مؤمن بهاستهنفس معرفی شد  ۀتزکی  ۀترین وسیلهای قلبی و بزرگداروی شفابخش بیماری

است که او را در   شرع راه خودسازی را بپیماید؛ زیرا تقوا نیرویی درونی و تعهد انسان به اطاعت از قوانین و دستورات

فرمایند: »ای بندگان خدا بدانید تقوا دری است مستحکم و  السلام میعلیه امام علی کند. چنانچهبرابر گناه کنترل می

 (. 436تا: غیرقابل نفوذ« )کلینی، بی

نیز نامید؛ زیرا که در جوهره و ذات خود،    ی سازیخنثیا    یی زدامانعنفس را به اعتباری، روش  تزکیۀ  توان روش  می

(. واضح و بدیهی است که اگر  125:  1389  ،)بهشتی؛   شد و فعالیت صحیح عقل فطری نداردچیزی جز زدودن موانع ر

د، باعث تقویت رابطه خود با دیگران  کند و خود را از رذایل دور بدار  شخص، خود را به صفاتی نیکو و پسندیده آراسته

   گردد.می

تصمیم اراده سستی» بر  قدرت  عدم  بازمیو  عمل  در  شروع  از  را  انسان  که  است  موانعی  از  زیرا  گیری  دارد؛ 

در   یأس دهد که سبب پیدایشقلب انسان نفوذ کرده و گاهی آنچنان موضوع را سخت جلوه میهمواره در   شیطان که

،  اخلاقی کتبو   احادیث و آیات با مراجعه به  شیطانی را گرفته و هایوسوسه بنابراین انسان باید جلوی؛  گرددانسان می

طور جدی  هبه ارزش و ضرورت سیر و سلوك واقف گردد و زمانی که سعادت ابدی خود را در این سیر و سلوك ببیند، ب

(. همچنین »از نتایج تهذیب نفس، رسیدن  167:  1367کند« )امینی،  شود و ناامیدی را از خود دور میوارد عمل می

که نفس خود را از  مگر این  ، شودها حاصل نمیلق برای انسانبه خیر و سعادت ابدی است و باید دانست سعادت مط

نفس،    تزکیۀ(. یکی دیگر از فواید  26ن نماید« )همان:  ا کند و به تمام اوصاف و اعمال نیکو مزیّ تمام صفات رذیله مبرّ

نزدیک تقرّ و  به خداوند  ب  ازاستشدن  آمدعلیه امام صادق . در حدیثی  نجواهای خداوند   استهالسلام  »ازجمله  که 

تقرّ حضرت موسی با بود که: ای موسی!  از حرامباین  به چیزی مانند پرهیز  به من  نزدیک    ، های منجویان  به من 

شهری،  دهم« )محمدی ریکس را شریکشان قرار نمیبخشم و هیچماندگار خود را به آنان میهای  نشوند. من بهشت 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%A7
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%D8%B1%D8%B9
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%DB%8C%D8%A3%D8%B3
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C


 1403خرداد  ، 53، شماره 21دوره  581 
575  -  595  

ما در اینجا به بررسی این دو  که   توان تزکیه نفس را در دو مقوله فضایل و رذایل اخلاقی گنجاندمی (.388/ 9: 1379

 خواهیم پرداخت.   اینجوآل ودمنۀلهیکلهای  و نوشته ناصرخسرومقوله در اشعار 

 فضایل اخلاقی در دو اثر  .4

 یاد خدا  .4.1

،  نیستنشدن از رحمت و بخشش خداوندی و برشمردن صفات الهی مختص به دین خاصی  ، مأیوسیاد خدا، توکّل بر او

اعماق وجود خویش احساس   دلیل فطرت پاك و الهی خویش با هر دین و مذهبی، خداوند را دربلکه هر انسانی به

اللِ تَطمَئِنُّ القلوبُ«   ألا بِذکِْرِ»:  استهدر قرآن کریم آمد  صراحت بهیابد. این مضمون  کند و با یاد خدا آرامش میمی

 گیرد(. آرام می ها دل( )آگاه باشید تنها با یاد خداست که  28)رعد/ 

 گوید: ست. وی میوخداشناسی در حقیقت همان خداپرستی است و علت همه چیز ا ناصرخسرودر نظر 

بِچَر و طااعات جز برون طاارم، زین تو باا نیاایاد  چم   حکمات بهر ز و بِچمَ چر، طااعات بهر وز حکمات    

 (338: 1387  ،)قبادیانی                                                                                                                  

جا استعاره از  فانی و چریدن و چمیدن نیز در اینکنایه از دنیای    ، »طارم« که به معنای سقف بلند و ایوان رفیع است

اعمال باید در جهت    همۀکند که  در دنیاست. حکیم با این تمثیل به ما گوشزد می  خوردوخوراكزندگی روزمره و  

  وگذار گشتترین کارها مثل خوردن و خوابیدن و  ی ابتداییطاعت خدا و با رنگ و بوی عقل و حکمت آمیخته باشد، حتّ 

 ت عبادت و بندگی خدا باشد.  نیز باید با نیّ

توان خدا را شناخت، پس مردم باید برای کسب علم و  علم و حکمت و خرد می  ۀلیوسبهمعتقد است که    ناصرخسرو

 :هاستنعمتحکمت تلاش کنند و خدا را بشناسند که این هر دو از بهترین  

باه سااازا نیساااات گاذر انادر این راه خرد را   

باگازار  و  بشاااناااس  را  جاهااان  خااداونااد   مار 

باادانااک   و  آزارکام  و  آماوزحاکاماات و  گاو  ناکاو   

 مردم آن اساات که دین اساات و هنر جامۀ او 

      

رو  خرد  رسااام  و  ره  پیاداساااات کاه    بر  او  ره   

 شااکر او را که تو را این دو به از ملک سااباساات 

را قیمت و بازار و بهاسااات    همهنیاروز حشااار   

و فضااال کاه دیبااش قبااسااات   هنریبناه یکی     

(47:  )هماان                                                            

  

برخی داستانودمنهکلیله را در  یاد خدا  که    .استهکردهای خود ذکر  ،  الکتاب«  باب »عرض  بدان  مقفّع  ابندر  خود 

آموزهاستهافزود از  بسیاری  کرد،  منتقل  را  اسلامی  از خردمند    است ههای  توکّل کند  خواستهو  در    ؛بر خدا  ازجمله 

وَ لَیْسَ ینَبَغِی لِلْعاقِلِ أنْ یَقْنطَ وَ یَیْأَسَ مِنْ رَحْمَۀِ  »:  استهخانه و دزد( آمد»مثل ربّ البیت و السارق« )صاحب  :داستان

: 1409، مقفّعابنمُ وَجْهَهُ« ) یَعْلَاللِ وَ فَضْلِهِ فیِما لا یَنالُهُ، فَرُبَّما ساقَ الْقَدَرُ لَهُ رِزْقاً هنَیِئاً وَ هُوَ غافِلٌ عَنْهُ لا یَدرِی بِهِ وَ لا 
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مأیوس و   استهآنچه که به آن نرسید  برای عاقل شایسته نیست که از رحمت خداوند و فضل و بخشش او در  و»  .(47

که او از آن غافل است و آن را درك  درحالی  ،باشددادهسوی او سوق ناامید شود، چه بسا قضا و قَدر روزی گوارایی را به

 .داند«ورت و ارزش آن را نمیکند و صنمی

خدا    نبودن از رحمتشود. در این حکایت صراحتاً مأیوسناشی می  ویالبته امید به خداوند و توکّل داشتن، از یاد  

 .  نمود طور ضمنی یاد خدا و توکّل بر ذات خداوند را برداشتهتوان از آن بشده که میبیان

 توجه به آخرت    .4.2

این   و  بردمی لذّت   بهره، و سود از  و گریزد می کاستی و ضرر  از  است، طلب منفعت و گرمعامله موجودی ذاتاً انسان،

 سود  ها، آن نافرمانی و بندگان  عبادت  است، مطلق  نیازبی خداوند  .عقلانیت دارد و تشخیص قدرت  تفکّر،  در امر ریشه

 که  شدهباعث انسان، وجود در منفعت جلب و ضرر دفع زۀیانگ همان اما، کند نمی یتعالیبار ذات متوجه را ضرری و

 و نافرمانی برابر در  و پاداش  او به نیک اعمال  مقابل در  هم  خداوندو    بپرهیزد  گناه  از ، وردهآیرو  خوب کارهای  به

 سازد.را متوجه آخرت می  هاانساندرواقع، خداوند با ذکر آیات متعدد در قرآن،    .نماید مجازات  و  عقاب  را  وی  سرکشی

 ازای در ستمگران  و کافران و شود عنایت پاداش صالحان و عابدان و پرهیزگاران به که کندمی ایجاب الهی عدل

 باشند داشته گناه ترك و نیک  عمل  انجام برای ایانگیزه خدا بندگان تا برسند مجازات به گناه و عصیان و سرپیچی

 و خوب کارهای انجام نیز و معصیت از  دوری به  ملزم را خود مردم از بسیاری نبود، عذاب و پاداش  بحث اگر و

 . گرفتیفرام را جهان رغبتیبی و ومرجهرج و دانستندنمی خداپسندانه

 :استهگفت بارهاین در ناصرخسرو

 بساای غریبیت شااهر بدان سااتهکرد وعده

 او در مزاجسااات کافور ز که شااارابی آن 

 ننهاد ایشااان بر دساات کساای که زنانی و

 ولیک درسااتساات وعده کاین گوییهمی تو

 وعاد باه تو مقرّی چو باایاد طااعات را وعاده 

 جهان سااافله پس ز تازی چه خردمند ای

 شاوی  رنجه کزو خواجه ای بود آن عذاب گر

 بِهُشای گَر ،جهان اسات عذاب و رنج سارساربه

 

 خواب به سااتهندید خلق کان نعمت، و جامه 

 شااراب گوارنده و پاك آن بر نشااکسااته مُهر

 شاااب  صااورت یک  به همزاد و دوشاایزه همه

 جواب خوب این خور  دراناا  تو کردار نیساااات

 ماتاااب  خااداونااد حاکام بار طاااعاات از سااارت

 سااراب فریبنده خشااک  پس ز تشاانه همچو

 عاذاب  جهاانسااات ورناه جهاان ز نرنجی چون

 حساااااب باه یرّمق  چو عاذابش و رنج مطلاب

 (148-147: 1387  ،)قبادیانی                       

غریب(   )شهر نادیده  و موعود بهشت  آن های نعمت به را  انسان  قرآن  کند که خداوند در شاعر در ابیات فوق بیان می

مِنْ  : »استهندید هم خواب در  کسی هنوز که است هاییجامه و هالباس آن در که استهداد  وعده بسیار یَلْبَسُونَ 

http://www.tadabbor.org/default.aspx?page=quran&SID=44&AID=53
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مُتَقابِلینَ إِسْتَبْرَقٍ  وَ  )دخان/سنُدُسٍ   »53( می(  ستبر  دیبای  و  نازك  نشستپرنیانِ  هم  برابر  ]و[   واند(.  هپوشند 

بخورند:   آن از تا بهشتیان نشکسته، آن هایهخمر مهر هنوز  که است، آن در )خنکی( کافور  مزاج از که هایینوشیدنی

ای از کافور دارد.( و  همانا نیکان از جامی نوشند که آمیزه( )5« )انسان/إِنَّ الْأَبرارَ یَشْرَبُونَ مِنْ کَأْسٍ کانَ مِزاجُها کافُوراً»

زیبا و  پاك  »زنانی  عینٍ :   بِحُورٍ  زَوَّجنْاهمُْ  وَ  آن54)دخان/  «کَذلِکَ  و  بود[  ]خواهد  ]آری[ چنین   ( با حوریانِ  (  را  ها 

 گردانیم(.همسر می چشم،درشت

های خوب  این نعمت  ستۀی شاو کردار تو )ای انسان(  اما اعمال    ،استها که از جانب خداست، راست  این وعده  همۀ

کند و از حکم الهی سرپیچی نکند. پس باید که از پی  یابد که اطاعت پیشهخدا در مورد کسی تحقق می  وعدۀنیست.  

زیرا ذات دنیا رنج و عذاب و گرفتاری   ؛های روزگار رنجور نگردیها و سختیریآرزوهای محال دنیوی نتازی و از گرفتا

الهی معتقدی، باید که طالب دنیا    د یووعوعدهداری و به    حساب اقرار  روز  بهاست )اگر عاقل و هوشمند باشی( و اگر تو،  

 نباشی.  

 این به رسیدن راه  تنها کرده ویادآوری بهشت  در را خدا  شدۀهدادوعده یهانعمت ابتدا ابیات،  این  آوردن با  شاعر 

 .داندمی گناهان از دوری و خدا اطاعت را کامیابی و سعادت

است. در ابتدای کلیله در باب  بازگو شدهآخرت با اعمال صالح،    توشۀکردن  نگری و فراهم، آخرتودمنهکلیلهدر کتاب  

،  استهآخرت ذکر شد  توشۀ  کردن فراهمهای انسانی مانند: اعتقاد و توجّه به آخرت و  الکتاب« بسیاری از ارزش»عرض

)گاهی( به سود او و )گاهی( به ضرر  : »وَاستهبیان شد  نی چنن یااز جمله در داستان »مثل الرجل و اللّص« )مرد و دزد(  

س تلاشش برای آخرتش باشد، اش به ضرر اوست و هر کاوست و هرکس تلاشش فقط برای دنیایش باشد، پس زندگی

های انسانی است  نگری و انجام عمل صالح یکی از ارزش، آخرتودمنهکلیلهدر    ن،یبنابرا  ؛اش به سود اوست(پس زندگی

 است. که با زبان پند و موعظه بیان شده

 عقل و خرد .4.3

 این از فرد بهرۀ هرچه  .است انسان  خدمت در ناراست از راست تشخیص نیروی عنوانبه و خدا دۀ یآفر اولین عقل

 در باشد، موهبت این از نصیببی یا و بهرهکم کسی  اگر و است ترآسان او برای کمال طی مسیر باشد، بیشتر نیرو

، حکمت  البلاغهنهجفرماید: »لا غِنی کالعقلِ« )امام علی )ع( می .شد  خواهد متعدد  هایگرفتاری ردچا طریق این  طی

 ( )هیچ ثروتی بالاتر از عقل نیست(. 54

 و قلب در را شیطان نفوذ راه  توانمی عقلی دلایل است. با نفسانی تمایلات و اوهام بر آن غلبۀ  دلیل عقل، برّندگی

 برید خرد تیزی با را اساسبی افکار توهم گونه و  ثباتبی خیالات از شده بافته  هایرشته و کرده مسدود انسان فکر

  ه گفت خصوص  نیا  در ناصرخسرو  .کرد جلوگیری  او معنوی حیات  نابودی  و آدمی  تفکّر شۀی ر به ها آن پیچیدن از و

 :است

http://www.tadabbor.org/default.aspx?page=quran&SID=44&AID=53
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 کاارد مااوکّاال گااویاادمهااماای عااقاال

 سااتشااده تار و تنگ  چه گر جهان غار...  

 

 ماارا کااردگااار جاااناات باار و تاان باار 

 ماارا غااار یااار ساااااتبسااااانااده عااقاال

 (125: 1387  قبادیانی،)                              

  و نابودشدن  گرداب گمراهی در شدنغرق از را او و است آدمی جان و روح بر خدا وکیل کند که عقل،شاعر بیان می

 .دهدمی نجات

 گوید: شاعر در جای دیگر می

 خاارَد ناامااایااد دیااناات ساااااوی راه

 

 عصاااااساااات    مابااارك کااه رو دیان پاس از 

 (162:  همان)                                           

 و جهل از غرقاب را او که است نجات کشتی چون و است دین یسوبه انسان راهنمای کند که خرَدشاعر بیان می

 .رهاندمی نادانی

 گوید:دیگر میشاعر در جای  

 جااان  را  تو  زآنکااه  را  تو  پوش  خرد  دیبااای 

 

 زیاابااا     دیاابااا،  از  پساااار  ای  نشااااود  هاارگااز 

 (117:  همان)                                           

 .خرد است و عقل به بلکه ،مادیات( نیست و رنگین )ظواهر هایجامه به انسان کند که زیباییشاعر بیان می

  کارگرفتن بهبا خردمندان و    کردنمشورتبا عاقلان و خردمندان است.    کردن مشورتیکی از فضایل اخلاقی در کلیله،  

شود که غرور و خودخواهی از انسان  یک فضیلت اخلاقی است، سبب می  نکهیبر اعلاوه  ث،رأی و نظر آنان در حواد

یک اثر با آداب سیاسی است، بنابراین    ودمنهکلیله  کهیی ازآنجاباشد و  زدوده شود، همچنین یک روش سیاسی نیز می

یکی از مضامین اسلامی    کردنمشورتتشویق به مشورت در امور، در آن از ارزش بالایی برخوردار است. البته باید گفت  

اسْتَجَابُوا لِرَبِّهمِْ وَ أَقامُوا الصَّلوۀَ وَ  وَالَذِینَ  »دهد:  ، چنانچه خداوند متعال انسان را به این امر دستور میآیدشمار میبهنیز  

پا داشتند و کارشان را به  ه  )و کسانی که پروردگارشان را اجابت کردند و نماز ب  (38أَمْرَهمُ شُورَی بیَْنَهمُ« )شوری/  

 دهند(. مشورت یکدیگر انجام می

ها با پنج وزیر  کنند، پادشاه کلاغکلاغان حمله می  رب( آن هنگام که جغدها  هادر باب »البوم و الغربان« )جغد و کلاغ

امور مشورت می  یرأصاحب برای گشایش در  یسُْنَدُ  خود،  الرَّأیِ  بِحُسْنِ  لَهُنَّ  مُعْتَرَفٌ  خَمْسَۀٌ  الْغِربانِ  فیِ  کند: »وکَانَ 

مَلِکُ کَثِیراً ما یشُاوِرُهُنَّ فیِ الْأُمُورِ وَ یَأْخُذُ آراءَهُنَّ فِی الْحَوادِثِ  إلَِیْهِنَّ فیِ الأمُورِ وَ تُلْقىِ عَلَیهِنَّ مَقالِیدَ الْأَحْوالِ وکَانَ الْ

نظری معروف بودند )و در میان کلاغان، پنج کلاغ بودند که به حُسن رأی و صاحب  .(157:  1409وَالنَّوازِلِ« )ابن مقفّع؛

کرد و  ها مشورت مینبسیار با آ  امور شد و پادشاه در  می  داده   آنان شد و اختیار کارها به  ها تکیه میو در کارها به آن

ها(،  فیل  خرگوش و پادشاهو در داستان »الإرنب و ملک الفیلۀ« )کرد(  استفاده  میها  فاقات و سختیدر اتّ   از نظراتشان
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، برای جستجوی  هاکه فیل. آنجا  استههای آن است، اشاره شداز زیرمجموعه  کردنمشورتکه    له استفاده از عقل به مسأ

خرگوش  آب، سرزمین  خرگوشآمدهها  به  و  خرگوشی  بودند  از  خود  جان  ترس  از  خواستند:    یرأصاحبها  کمک 

 ذِی رَأْیٍ رَأْیَهُ. فَتَقَدَّمَتْ  منِْکُنَّ کُلُّ   »فَاجْتَمَعَتْ الْأَرانبُ إِلى مَلِکِها فَقُلْنَ لَهُ: قَدْ عَلِمْتَ ما أصَابنَا مِنَ الْفِیَلَۀِ فَقالَ: لِیُحْضِرْ

فَیْروزُ« )همان:   لَها  یُقالُ  الْأَرانبِ  مِنَ  ها دور پادشاهشان جمع شدند و به او گفتند:  )پس خرگوش  . (160-161أَرْنَبٌ 

ن  نظر است، آماده شود. پس خرگوشی از میاپس گفت: باید یکی از شما که صاحب  ؟اندها با ما چه کردهنستی فیلدا

 شد(. ها پیش آمد که به او فیروز گفته میخرگوش

  ِِ توان گفت، یکی از پندهای اخلاقی تشویق به مشورت با فرد صاحبِمیهای تمثیلی این کتاب  با اندکی تأمّل بر داستان

ن  عقل و خرد است. در این کتاب، خصوصیات اخلاقی فرد مشاور و اینکه باید با چه کسی مشورت کرد، برای مخاطبا

أَمیِنَۀٌ ه. در همین داستان خرگوش که مشاور پادشاه است، چنین توصیف شداستهبیان شد لَهَا الْمَلِکُ: أَنْتِ  : »فَقالَ 

هِ وَفَضْلِهِ یُخْبِرُ عَنْ عَقْلِ  قْلِهِ ولَِینِ وَنَرضىَ بِقَولِکِ فَانْطَلِقی إلىَ الْفِیَلَۀِ  وَ بَلِّغِی عَنِّی ما تُرِیدِینَ وَاعْلَمیِ أَنَّ الرَّسُولَ بِرَأْیِهِ وَعَ 

داری  )پس پادشاه به او )خرگوش( گفت: تو امین و امانت  .(161الْمُرْسِلِ؛ فَعَلَیْکِ باِللِّینِ وَالرِّفْقِ وَالْحِلمِْ وَالتَّأنِّی« )همان:  

و بدان  اهی ابلاغ کن  خوو از طرف من آنچه را می  ها بروپس به سمت فیل  شویم، و ما با سخن تو راضی و خشنود می

دهد. پس بر تو واجب است که یخویی و فضل و دانش خود خبر از خرد فرستنده م و نرمکه فرستاده، با رأی و عقل  

 .خو و ملایم و بردبار و اندیشمند باشی(نرم

و ملایمت،    یی خونرمتوان به  که از آن جمله می  استههای فرد عاقل اشاره شدطور ضمنی به نشانهدر این داستان به

 اشاره نمود.  صبر و بردباری 

 صبر و بردباری   . 4.4

هایی است که از هر سوی به انسان  های انسانی، تحمّل و بردباری در برابر سختیها و فضیلتگمان یکی از خصلتبی

از خصلت    و  بیمه نماید و با هر مصیبتی جَزَع و فَزَع نکندتواند در برابر مشکلات، خود را  آورد. انسان زمانی میهجوم می

یَعْدِمُ الصَّبُورُ الظَّفَرَ وَ إِنْ طالَ  فرمایند: »لاحضرت علی )ع( صبر را رمز پیروزی دانسته و می  .صبر و حلم برخوردار باشد

 ، هر چند زمان طولانی شود(. دهد( )شکیبا پیروزی را از دست نمی472حکمت  البلاغه: بِهِ الزَّمانُ.« )نهج

 .است نیاز زمان و صبر به موفقیتی، هر به رسیدن برای که شده ریزیطرح طوری  دنیا در  زندگی چارچوب

 گوید: درباره صبر می ناصرخسرو

 راساااات  را کشاااتی راناد چو مقاابال بااد

  

 ساااااحال    باه دیر، چاه اگر برسااااانادش، هم 

 (317: 1387  ،قبادیانی)                             

 پیروزی   این به نیل چندره است،  حتمی مقصد به رسیدن گیرد،  قرار صحیح  مسیر در تلاش کند که اگرشاعر بیان می

 .بکشد طول مدتی
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 روح و جسم از  روزگار،  سخت حوادث برابر در سپر مانند است. صبر انسان از هاسختی دورکردن صبر، اثرات دیگر از

 کند:می حفاظت آدمی

 نیساات  سااپر جهان اندر را او تیر صاابر، جز

             

 نیسات   پر و بال خیر، جز کو را صابر، مرغیسات 

 (166:  همان)                                           

بیان می   صلاح  و خیر به که کسی برای و نیست صبر از غیر سپری روزگار، حوادث تیر مقابل کند که درشاعر 

 به رسیدن از را انسان  بلکه شودنمی حل مشکلی  تنهانه قراریبی با و ندارد وجود صبرکردن ای جزچاره اندیشد، می

 .داردبازمی هدف

»وَ   :است هفی شدمعرّ آن و حلم از لوازم استههای شخص عاقل بیان شدصهِّ، صبر یکی از مشخودمنهکلیلهدر کتاب 

البوم و  »  یا در باب  (.است)عقل و خرد به پایداری و صبر و بردباری    .(202:1409،  مقفّعالْعَقْلُ بِالتَّثبُّتِ وَ الْأَناۀِ« )ابن

ها( در داستان »مثل الفأرۀ التی خیرت بین الأزواج« )موشی که بین همسران گزینش کرد( صبر  الغربان« )جغد و کلاغ

  د، پس پادشاه کلاغانکند که باعث نجات گروه کلاغان از دشمنان خود شو بردباری کلاغ و دوراندیشی او را بیان می

تَ عَلی صُحْبَۀِ الْبُومِ وَ لا صَبْرَ لِلْأَخْیارِ عَلَی صُحْبَۀِ الْأَشْرارِ؟ قالَ الْغُرابُ:  گوید: »کَیْفَ صَبَرْبه وزیر صبور خود چنین می

الْمَرءِْ مِنْ صُحْبَۀِ الْأَشْرارِ وَ الْإِقَامَۀِ مَعَهمُْ وَ لکِنَّ الْعَاقِلَ إِذَا  إِنَّ ما قُلْتَهُ أیُّها الْمَلِکُ لکَِذلِکَ. فَإنَّهُ یُقالُ: لَذَعُ النَّارِ أَیْسَرُ عَلیَ  

یَرْجُو   مِنْ شِدَّۀِ الصَّبْرِ عَلَیْهِ لِمَا زَعْأَتاهُ الْأَمْرُ الْفظَِیعُ الْعَظِیمُ الَّذِی یَخَافُ مِنْ عَدَمِ تَحَمُّلِهِ الْجَائِحَۀَ عَلی نَفْسِهِ وَ قَومِهِ لَمْ یَجْ

)چگونه بر همنشینی با جغد صبر کردی و حال آنکه    . (173)همان:    مِنْ أَنْ یُعْقِبَهُ صَبْرُهُ حُسْنَ الْعَاقِبَۀِ وَ کَثِیرَ الْخَیْرِ«

برگزیدگان  برای  نیست؟)تلخ  هیچ صبری  بدان  با  از همنشینی  ب کلاغ گفت:    تر(  پادشاه  را گفتی،    درستیهای  آنچه 

ها  های( آتش از همنشینی با بدان و نشست و برخاست با آنشود: سوزانندگی )زبانهطور است. پس همانا گفته میهمان

بلا و مصیبت بر    )مصیبتی( فرود آید که از عدم تحمّل  که بر عاقل امر بزرگ و زشتیولی هنگامی  ،تر استنبسی آسا

انجام  که صبر وی سربه امید این  ،کندتابی نمیلد و جَزَع و فَزَع و بیناخود و قومش بیم دارد، از شدت صبر بر آن نمی

 دنبال داشته باشد(.  ه خوش و خیر فراوانی را ب

ها و اصول عقل  نیز صبر یکی از پایه  ،بیدپا بر پادشاه(  شدنداخلدر ابتدای کتاب در بخش »دخول بیدبا علی الملک« ) 

)و بردباری و صبر و متانت در باب عقل   .(13آید: »وَ الْحِلمُْ وَ الصَّبْرُ وَ الوَقَارُ داخِلَۀٌ فِی بابِ الْعَقلِ« )همان: می حساببه

 (. استداخل 

 ارزش شمردن مال دنیا و اعتقاد به فنای آن بی.  4.5

آموزه دنیا  در  بلکه    تنها نههای دینی،  نیست،  قرارگاه  و  این    یسوبهگذرگاهی    صرفاًمنزل  به  باید  البته  آخرت است. 

دلیل ماهیت عینی و فیزیکی که دارد، طرفداران بیشتری دارد و در مقابل جهان آخرت  موضوع توجه داشت که دنیا به

تری دارد و براساس همین اصل است که ایمان به  چون هنوز نیامده و ماهیت غیبی و متافیزیکی دارد، مشتاقان کم

 قین و اهل سعادت است. آخرت از صفات مؤمنین، متّ غیب و جهان 
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 : استهت در دنیا چنین گفتناصرخسرو در باب اقامت موقّ

بااش و مکن جاای قرار  برگیر و ساااباک   زاد 

  

بر سااافرناد خااناه  هماه  مقیماانش  کاه  را   ای 

 (196:  1387،قبادیانی)                             

  همۀ نیست و    ماندن یجاکند که از دنیا فقط باید توشه گرفت و نباید به این مسافرخانه دل بست؛ زیرا  شاعر بیان می

 . اندآخرتمسافران راه  هاانسان

انادرو   چون بی این سااافری خااناه   بقااساااات 

  

بی  پشاااات  گرت  هیچ  مادار   قبااساااات بااکی 

 (182:  همان)                                         

این  است  هروز  چند ای  ناصرخسرو معتقد است که دنیا مسافرخانه ت  موقتی گاهی فقر و محرومیّ  خانۀ، پس اگر در 

 این راه را تحمل کرد. یها یسختبه در جهان آخرت باید دامنگیر انسان شود، نباید ناامید شد، بلکه به امید حیات طیّ

 دار گاوش  اساااات  رهاگااذران  سااارای  گایاتای

  

 اناتاقااال   ایاناجااات  از  باااشااااد  دلایاال  بااا  تااا 

 (325:  همان)                                         

  رفتن  انتظار راه از آن، در    توشۀآوری  ند و با جمعکند که باید با آگاهی به گذرابودن جهان، از آن دل کَشاعر بیان می

 بود. 

ارزش شمردن مال دنیا،  و بی های انسانی مانند: ناچیزاز ارزشکلیله، در باب »عرض الکتاب« بسیاری در ابتدای کتاب 

 . استهای اخلاقی در اسلام ترین نکتهشرقی دارد، اما یکی از مهم  شۀیر. این تفکّرات اگرچه استهبیان شد

و دزد( انتخاب شده،    خانهصاحبن »مثل ربّ البیت و السارق« ) در حکایت ذیل که از باب »عرض الکتاب« در داستا

مال و مقام دنیوی تلاش نکند و نسبت به    آوردن دستبهخوانیم که انسان کامل کسی است که بیش از حد برای  می

اهد  تأسف نخورد، چرا که مال دنیا هیچ تأثیری در حیات اخروی فرد نخو  ،شودآنچه از مال دنیا که از وی زایل می

سَّفَ عَلیهِ وَ لا یَکُونَ لِدُنیاهُ  : »وَإِنَّهُ کانَ حَقِیقاً ألَّا یُعَنِّیَ نَفْسَهُ فی طَلَبِ مَا لا حَدَّ لَهُ وَما لَمْ یَنَلْهُ أَحَدٌ قَبْلَهُ وَلا یَتَأداشت

ای ندارد  )و همانا انسان حقیقی کسی است که در طلب آنچه که حدّ و اندازه  .(47:  1409،  مقفّعابنمُؤثِّراً عَلى آخِرَتِهِ« )

خورد و آنچه که در دنیایش  ف نمیآن تأسّ خاطربهدهد، و ، خود را سختی نمیاستهنیافتبدان دست و کسی قبل از او

 است )از مال و مقام( هیچ تأثیری در آخرت وی ندارد(. 

الْفَانِیۀِ وَ لا  استهبودن این دنیا آمدفانی  دربارۀ  طبیب«،  هیبرزوهمچنین در باب » : »یا نَفْسِ لاتَتْرکُْنِی إِلی هذِهِ الدّارِ 

و نابود    سوی این سرای فانیای نفس مرا به)  .(57تَغْتَرِّی بِهَا طمََعاً فِی الْبَقاءِ وَ الْمَنْزلَۀِ الَّتِی یَنْظُرُ إِلیَْهَا أهْلُها« )همان:  

نگرند، مغرور و فریفته نکن(،  ن می)اهل دنیا( بدا  طمع در بقا و جایگاهی که اهل آن  شدنی رها مکن و مرا به خاطر

دنیوی هیچ  بوده و مال و ثروت    ینابودشدندنیا گردد؛ چراکه این دنیا فانی و    وبرقزرقنباید انسان فریفته    ن،یبنابرا

 د داشت. در سعادت و شقاوت اخروی نخواه و نیز هیچ تأثیریپایداری و ثباتی 
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 رذایل اخلاقی در دو اثر . 5

 نفاق  .5.1

 نفاق  استعمال است.  ایمان به تظاهر و کفر کردن یمخف  معنای  به اصطلاح، در و دوروئی معنی به لغوی نظر از نفاق،

 در نفاق کلمه  .استهنبرد کار به  معنا این به را آن اسلام از قبل عرب و  آمده قرآن در بارنیاول برای معنا این در

توانی نقبی  اگر می( )35)انعام/   «فَإِنِ استَْطَعْتَ أَنْ تبَْتَغِیَ نَفَقاً فِی الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِی السَّماءِ: »استهآمد گونهنیا قرآن

بجویی(   نردبانی در آسمان   همان  که است باریک  و مخفی و پنهان راه معنای به اینجا  در  نَفَقاً پسدر زمین یا 

    .(9/159: 1421 ،است )ازهری منافق خصایص از که  کندمی بیان را  کاری پنهان

.  استهشد سرزنش زبانیپارس  شاعران اشعار نیز و دینی هایآموزه در که است زشتی صفات جمله  ا ریاکاری و نفاق

 سراید:چنین می ناصرخسروبه طور مثال 

 فاعاال   خااار  هاماچاون  و  خارمااا  چاون  قاول

  

    کرام   ای  نفاااقساااات،  این  دینساااات،  نااه  این 

 (362: 1387  ،قبادیانی)                             

 خار، آزاردهندگی و زشتی به عمل و باشد خرما شیرینی به سخن اگر !بزرگوار کند که ای شاعر در بیت فوق بیان می

 .است مخالف نفاق با دین  و است نفاق این

 گوید: شاعر در جای دیگر می

 ولایاکان   دل،  زهااد  وز  جاااناش  پاااك  عالام  از

  

    یاساااین   طیلساااانش بر  یکسااار،  نبشاااته  زر بر 

 (421:  همان)                                         

طیلسانش  است؛ اما بر   خالی  زهد و دانش از جانش و که دل است  کسی کند که منافقشاعر در بیت فوق بیان می

 .استهشد نوشته – یاسین رۀسو و قرآنی آیات تماماً – ریاکاری و تظاهر برای صوفیان( و زاهدان )ردای

 سراید:گونه میجای دیگر اینیا در 

جاااندل    ساااتیشااااده  مخااالف     را  تن  و  و 

  

 زاناای  جاااناات  و  دل  و  اساااات  زاهااد  تااناات 

 (509:  همان)                                         

 تناقض  باعث این  و داری زناکار و  گنهکاراست؛ اما روحی   زاهدان مانند ظاهرت کند که توشاعر در بیت فوق بیان می

 .استهشد  تو تن و جان  در اختلاف و

اند، امّا در  و در زبان اهل کردار نیک و تقوا و ایمان بوده  ظاهر بهگیرند که  مورد انتقاد قرار می  ، زاهدانی ودمنهکلیلهدر  

ها( در  )جغد و کلاغ  «البوم و الغربان »ها بود. مثلاً در باب  کردند که مغایر با گفتار آنای دیگر رفتار میگونهعمل به

خود    انۀیآش مورد  )خرگوش و کبک و گربه(، خرگوش و کبک برای قضاوت در  «  الأرنب و الصفرد و السّنّور»داستان  

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=35
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  جلبشخص زاهد، عابد و عادلی بود، در دل شخصی ریاکار و طمّاع بود، برای    ظاهربهگربه که  .  گربه رفتند  یسوبه

فَأَنَا آمُرکُما  ها را موعظه کرد: »فَقالَ: قَد فَهِمْتُ مَا قُلْتمُا وَأَنَا مُبتَْدِئکُُما باِلنَّصیِحَۀِ قَبْلَ الْحُکومَۀِ،آن  ،خرگوش و کبک   توجه

بَ الْباطِلِ مَخْصُومٌ وَ إِنْ قُضِىَ لَهُ«.  .فَإِنَّ طالبَ الْحَقِّ هُوَ الَّذِی یُفْلحُِ و إِنْ قُضىَِ عَلَیْهِ وَطالِبِتَقْوَى اللِ وَأَنْ لا تطَْلُبا إلَّا الْحَقَّ

کنم:  ولی قبل از حکم و قضاوت، شروع به نصیحت شما می  ، )پس گفت: فهمیدم آنچه را گفتید  .(163:  1409)ابن مقفّع؛

شود،  حق رستگار می  ۀدهم و جز حق چیزی را طلب نکنید؛ چراکه جویندپس من شما را به تقوای الهی دستور می

  ، بینیماگرچه به نفع او قضاوت شود(. در نهایت می  ،استهباطل شکست خوردجویندۀ  ضررش قضاوت شود و  اگرچه بر  

»ثمَُّ إِنَّ السِّنَّورَ لمَْ یَزَلْ یَقُصُّ عَلیَْهِمِا    اما هدف او شکار خرگوش و کبک بود:  ، گشودهای نیک  زبان به صحبت  اگرچه گربه

ى أَنسَِا إلَِیْهِ وَأَقْبَلا عَلَیْهِ وَدَنَوا مِنْهُ فَوَثَبَ عَلَیْهمَِا فَقَتَلَهُمَا« )همان( )سپس گربه پیوسته از  مِنْ جِنْسِ هَذا وَأَشبْاهِهِ، حَتَّ 

او پیش رفتند    یسوبهگفت تا اینکه آن دو با او مأنوس شدند و  همین مثال و داستان و شبیه آن، برای آن دو سخن می

 دو جهید و آن دو را کُشت(.  پس او بر آن .و به او نزدیک شدند

و طالب خیر و صلاح    استهکه خیرخوا  کرد اظهار    طورنیاشود که گربه با نصایح خود  در این داستان، ملاحظه می

شخص ریاکار قول و فعلش یکی نیست. البته    ن یچننی ا، اما در باطن در پی مصالح و اهداف خویش است و  استدیگران  

 .استهطور ضمنی اشاره شد، به طمّاع بودن گربه نیز بهیی دوروبر از این داستان علاوه

 عدم کنترل زبان .  5.2

 تا . سخن است  هگویند  علم و عقل  میزان نشانۀ کند، تراوش آن از  هرچه دارد؛ زیرا نیاز  محافظت  و  کنترل به زبان

 گوینده این دیگر کام، محبسِ از شدنرانده  و گفتن محضاست؛ اما به زندانی گوینده، روح و دل و کام در نشده گفته

 روانی و روحی هاینارسایی یا و هازیبایی ترجمان سخن،  زشتی و خوبی و است خویش سخن  گرفتار که است

 .است آن ندۀیگو

تکََالَّمْتَ بِهِ صِرْتَ وَثَاقِهِ، فَاخْزُنْ لسَِانَکَ  فَإِذَا    ;الکاَلاَمُ فیِ وَثَاقِکَ مَا لَامْ تَتکََلَّمْ بِهِفرماید: »باره میامام علی )ع( در این

اى اسیر  سخن را تا نگفته)   .(381، حکمت  البلاغهنهج« )کمََا تَخْزُنُ ذَهَبَکَ وَ وَرِقَکَ: فَرُبَّ کَلِمَه سَلَبَتْ نِعْمَهً وَجَلَبَتْ نِقْمَهً 

  ،گفتن یک کلمه  بسا   یا ات حفظ کن.  ن طلا و نقرهاما همین که گفتى تو اسیر او خواهى بود. زبانت را همچو  ،توست

 است( ساختهنعمت بزرگى را از انسان سلب کرده یا بلا و مصیبتى را فراهم

گونه که  و برابر باشند، نیز باید همان ه یپاات است، به فرض این که در قیمت همارزش سخن بسیار بالاتر از طلا و نقره

ای شایسته و  نیم. چه بسا کلمهکنیم، زبان و سخن را نیز نگهداری کطلا و نقره را در جاهای امن و مطمئن مخفی می

ای نابجا و ناشایست که از دهان  به دنبال بیاورد و در مقابل نیز کلمه  ی درپیپ های  شود، نعمتجا که از زبان جاری میب

 گردد.  رج شود، باعث عذاب و مشکلات متعدد برای انسان خا

 :استهگفتباره  این در نیز ناصرخسرو
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 را زیاان خویش ساااوی باه نیااری کاه خواهی

 دارد  کاه اساااات آن گویاد ساااخن کاه مردم

 ناازیاابااد    و گاافااتااار آمااده عااقاالۀ  بااچاا  پااس

 

 را زبااان دارنااگااه ناااخااوب گاافااتااۀ از 

دیااد   بااه  کااه  راعاقالای  بایااان  و  بارهااان   آرد 

 را   جااان دارد زیااان تااو عااقاالبااچااۀ   کااه

 

 ( 136: 1387 ،)قبادیانی                                                                                                                 

  و  ضرر  از  رهایی  و مردم خشم از  دورماندن  باعث زشت، و ناصواب  گفتۀ  بیان  از  ،زبان نگهداریکند که شاعر بیان می

 .دارد خردمند انسان نگریعاقبت و اندیشیمصلحت و عقلانیت در ریشه این و است زیان

 جبرانیقابلریغ  هایزیان زیادی  موارد  در بلکه ندارد،  سودی  تنهانه نیست،  اعتمادی  آن  درستی بر که سخنی گفتن 

 گوید:می در این راستا  ناصرخسرو .کرد خودداری آن  از باید که دارد، تقدیر در را

             درشااات   خااریسااات  ناادان،  ساااخن  برادر  ای

  

 !   آسااایاب!  آسااایاب  بیهاده،  ساااخن  از  دوربااش 

 (149:  همان)                                         

 برحذر بیان آن،  از را انسان  شود،می اجتماع و فرد  همتوجّ جاهلانه سخن ۀ یناح از که آسیبی  به اشاره با ناصرخسرو

 .دارد می

 گوید: شاعر در جای دیگر می

 ایاراك     ساااخان ناادانای چاو ناگاویای، کااه بااه آن

تایار باگاویاش   ،چاون  آناگاااه  کان،  راساااات   ساااخان 

                          

 رساااوا  گافاتااۀ از باود بِااه بسااای ناااگافاتااه 

ز مااپاارتاااب  چااو   مااگااو،   پااهاانااا  باایااهااوده 

 (118:  همان)                                         

 مانند  .شودمی رسوایی باعث وگرنه بود مطمئن آن درستی  از باید ،سخنی هر بیان از کند که قبلشاعر بیان می

 .است حاصلبی کاری که کندمی پرت پهنا از را چوب که کسی 

، کنترل سخن یکی از اموری است که پادشاه باید بدان توجه کند و افرادی را که به دربار او وابسته  ودمنهکلیلهدر  

چینی و  شود که دارای راستی و صداقت باشند و از سخن  فکر همهستند، مورد گزینش قرار دهد؛ لذا باید با افرادی  

ها( در داستان »مثل الفأرۀ التی خُیرت بین الأزواج«  . در داستان »البوم و الغربان« )جغد و کلاغباشند  دور چاپلوسی  

یُحَصِّنَ أُمُورَهُ مِنْ    گوید: )یَنْبَغیِ لِلْمَلِکِ أَنْ)موشی که بین همسران انتخاب و گزینش شد( کلاغ به پادشاه چنین می

»برای پادشاه شایسته است که امور خود    .(173:  1409،  مقفّعأَهْلِ النَّمیِمَۀِ وَ لا یُطْلِعَ أَحَداً مِنْهُمْ عَلیَ مَواضِعِ سرِّهِ( )ابن

 .ها را از مواضع اسرار خود مطّلع نگرداند«چینان محکم گرداند و احدی از آنرا از سخن

و دو مرغابی( دمنه، نماد    پشتلاكدر باب »الأسد و الثور« )شیر و گاو( در بخش »مثل السلحفاۀ و البطتین« )مثل  

گاو    شدنکشتهزند و سبب  شیر و گاو را برهم می  یدوست  خودچینی  که با سخن  ی استچین شخص دروغگو و سخن
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چین  نویسنده از زبان کلیله فرد سخن  .پذیردسخن او را نمیاما دمنه    ، داردیملیله بسیار او را از این کار بازشود و کمی

 السُّلطانَ إِذا کانَ صالِحاً وَ وُزَرَاؤُهُ وُزَراءُ سُوءٍ مَنَعُوا خَیْرَهُ فَلا  داند: »فَإِنَّهُ یُقالُ إنَّ خو میندهو ریاکار را همچون حیوانات درّ

اءِ  کانَ إلیَ الْمَ هُ وَ إِنْیَدْنُوَ مِنْهُ وَ مَثَلُهُ فی ذلِکَ مَثَلُ الْمَاءِالطَّیِّبِ الَّذِی فیِهِ التَّمَاسیِحُ لا یَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ یَتَناوَلَ یَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ

یَکُونَ جُنُودُهُ وَ وُزَراؤُهُ ذَوِی صَلاحٍ فَیسَُدِّدُونَ أَحْوالَ النّاسِ وَ ینَْظُرُونَ فی صَلاحِهِمْ وَ أَنْتَ   مُحتَْاجاً وَ إِنَّمَا الْمَلِکُ زِینَتُهُ أَنْ

)همانا گفته    .(112:  1409،  مقفّع وَ لا یَتمُِّ أَبداً« )ابنلا یَدْنُوَ مِنَ الْأَسَدِ أَحَدٌ سِوَاكَ وَ هذا أَمْرٌ لا یَصِحُّ  یا دِمنۀُ أَردَْتَ أنْ 

تواند  که مانع خیر و خوبی او شوند، پس احدی نمی  شد و وزیران او وزیران بدی باشندشود: هرگاه سلطان درستکار بامی

در به خوردن آن آب  هایی وجود دارند که احدی قابه او نزدیک شود. و مَثَل آن مَثَل آب پاکی است که در آن تمساح

  هستند اگرچه به آن آب محتاج باشد. به راستی که زینت پادشاه سربازان و وزرای درستکار و با صلاحیت وی    ،نیست

و تو ای دمنه خواستی که کسی جز خودت    اندیشند( می)   نگرندکنند و به مصلحت آنان میکه احوال مردم را محکم می

 یابد(. شود )تحقق نمیگاه تمام نمیبه شیر نزدیک نشود و این کار صحیح نیست و هیچ

  ی ن یچسخنکنیم، این کتاب، انسان را دعوت به کنترل سخن و راستی و صداقت کرده و از  می  طور که مشاهدههمان

کند و در کنار آن از صداقت صحبت  چین را بیان میند شخص سخندارد؛ لذا بسیاری از خصوصیات ناپسبرحذر می

 سازد.  را نمایان می گوراستچین و  کند و شخص سخنمی

 حرص و طمع   .5.3

حرص و هلاکت آدمی    ۀ ع( دربار)یکی از صفات رذیله انسان، حرص و طمع است که باید از آن دوری کرد. امام علی  

دل( هجوم  ) »اگر طمع به آن  . (108حکمت  البلاغه:  هاجَ بِهِ الطَّمَعُ أَهْلَکَهُ الْحِرصُْ« )نهجفرمایند: »...وَ إِنْ  توسط آن می

 .«گرداندآورد، حرص آن را هلاك می

های آن، انسان را در جهت گناهان و  مفرط به دنیا و لذت علاقۀهاست. در اصل گناهان و زشتی  همۀحرص و آز، مادر 

دهد. فرد حریص برای کسب مال و ثروت و مقام بیشتر، انسانیت، آبرو، دین،  پروایی در انجام هر عملی سوق میبی

که با این کار، خود را خوار و گرفتار  سازد، غافل از آنی ترقی خود میی براها نردبانگذارد و از آنوجدان و... را زیر پا می

 و عاقبت نیز در دامی که خود تنیده گرفتار شده و صیاد روزگار او را از پای درخواهد آورد.    است   کس و ناکس کرده  هر

 گوید:می خصوص نیدرا ناصرخسرو

 درکشااااایاااده   حااارص  و  ناااخاااوت  ویااان

                          

 چاامااباار   بااه  ساااارت  رساااان  چااو  ناااگااه 

 (264: 1387  ،قبادیانی)                           

آویزد؛  می حلقه به را سرت ریسمانی مانند ناگهان و کرده گرفتار را تو آز و حرصکند که شاعر در بیت فوق بیان می

 شود.می تو مرگ و اعدام یعنی باعث

 گوید: دیگر میجای در شاعر 
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 طاماعای   بسااااتای  بایاهااده،  ای  تاو  مایار،  در  بار

                          

    بند نه  و اسات  قید نه  که آن را ترصاعب  طمع  از 

 (233:  همان)                                         

 ی دوبندی ق یب تو که است این طمع  از بدتر و بستی طمع امیران درگاه بر جهتبی توکند که  شاعر در بیت فوق بیان می

 شناسی.نمی مرزی و حد هیچ آز و حرص در و

 گوید: شاعر جای دیگر می

                               غااادّار   تااان  ایااان  ماااراد  و  هاااوا  باااه  ای

                          

      گاارفااتااار   آز  باااز  چاانااگااال  بااه  مااانااده 

 (251:  همان)                                         

 پرنده چنگال در را خودت خاکی  جسم این یهاهوس و هوا به رسیدن برایکند که  شاعر در بیت فوق بیان می

 نداری. مرگ جز سرانجامی و کردی گرفتار طمع و حرص شکاری

 سراید: یا در جایی دیگر چنین می

    را  شاااامااا  طاباع  مار  حاکاماات  نشااااود  یاکاتااا

 نااداریااد   باااك  طاامااع  بااه  بشااااودتااان  ار  آب

                      

 دوتاااییااد   پشاااات  شااامااا  مااال،  طمع  بر  تااا 

    گایااایایااد   و  آب  ساااپاس  ساااتاوران  مااانانااد

 (217:  همان)                                         

 هر برابر در  بیشتر مال کسب برای که نیست  کسانی  ستۀیشا معرفت و  حکمتکند که  شاعر در بیت فوق بیان می

 .بیشترند وعلفآب فکر در فقط حیوانات مانند زیرا ندارند؛ باکی آبرو رفتن از و شوندمی خم کسی 

إِنَّما  استهگونه آمد»الحمامۀ« )کبوتر(، در نکوهش حرص و طمع ایندر باب   الدُّنیا  فیِ  الْبَلاءَ  فَوَجَدْتُ  : »ثمَُّ تَذَکَّرْتُ 

ی وَ لایَزالُ صاحِبُ  وَ لاتنَْتَهِ  یَسُوقُهُ الْحِرصُْ وَ الشَّرَهُ لِأنَّهمُا لایَزالانِ یُدْخِلانِ صَاحبَِهُما مِنْ شَیءٍْ إلی شَیءٍْ وَالْأَشیْاءُ لاتَنْفَدُ 

النَّ  مِنْ أَمْوالِ  السَّعَۀِ  وَ  مِنَ  النَّعْمَۀِ  الضُّرُّ وَ الْفَقْرُ خَیْرٌ  وَ نَصَبٍ... وَ  تَعَبٍ  بَلِیَّۀٍ وَ   .(150  :1409،  عمقفّابناسِ« )الدُّنیا فی 

برای اینکه آن دو )حرص    ؛دهد میسوی آدمی سوق  آوردم و یافتم که حرص و طمع مصیبت را در دنیا به  یاد)سپس به

شوند و  رسند و تمام  نمیکنند و چیزهایی که به پایان نمیو طمع( پیوسته بر صاحبشان بعضی چیزها را وارد می

... و ضرر و فقر بهتر از )رسیدن به( نعمت و  صاحب دنیا همواره در سختی و مصیبت و رنج و خستگی گرفتار است

 . آسایش از اموال مردم است(

یا در باب    .استطور ضمنی تشویق به قانع بودن به حق خود و طمع نورزیدن به اموال مردم شده، بهدر این حکایت

( در داستان »مثل الفأرۀ التی خُیرت بین الازواج« )موشی که بین همسران انتخاب  هاکلاغ  )جغد و  الغربان«و    »البوم

گناه  )و انسان حریص کم  . (174داند: »وَ لَا الْحَرِیصُ فی قَلَّۀِ الذُّنوبِ« )همان:  می  گناهکار شد( انسان حریص را همواره  

  ، پادشاهان خصوصبهها برای آگاهی و بیداری انسان ،توان گفت در کلیله، دوری از حرص و طمعمی ن،یبنابرانیست(، 
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. زبان کلیله زبان نصیحت و پند است و  هایی که دارای این صفات هستند، دوری نمودکه باید از انسان  استهبیان شد

 های اخلاقی سعی بر آگاهی انسان از معایب متعدد دارد.  با آوردن داستان

 گیری نتیجه 

برداشتن در مسیر فضائل  قدم هدف  با سازی نفس از اخلاق ناپسند  تزکیه در علوم اخلاقی و عرفانی عبارت است از پاك

شدن به فضائل اخلاقی  تطهیر نفس از دو مسیر مزین مسئلهبنابراین  ؛ شوداخلاقی که باعث کمال و سعادت واقعی می

اخلاقی محقق می رذایل  از  قرآن کری و دوری  نفس  گردد. در  تهذیب  و  تزکیه  بر  روایات  و  احادیث  و    دی تأکم،  شده 

واداشت امر  این  تحقیق در  به  را  زیادی  را  استهاندیشمندان  ارزشمندی  این زمینه مطالب  نیز در  ادیبان  و  . شاعران 

با انتخاب اشعار تعلیمی ناصرخسرو و بررسی تطبیقی آن با    پژوهشو بررسی است. در این    توجهقابلاند که  نگاشته

یابیم. نتایج تحقیق بیانگر نفس دست  ۀ تزکیۀ  در زمین  یتأملهای قابلتوانستیم به شباهت  اینجوآل  دمنۀو کلیلهمضمون  

نوشته از  نویسنده  این دو  انتقال چگونگی    عنوانبههایشان  آن است که  و  انعکاس  برای  نفس  یۀ  تزکبستری مناسب 

هایی چون یاد خدا، توجه به آخرت، استفاده از عقل و خرد، صبر و بردباری،  اند. رشد و پرورش ویژگیاستفاده کرده

ای چون نفاق، عدم کنترل  دوری از رذایل اخلاقی  حالنی و درع  شودنفس میتزکیۀ  ارزش شمردن مال دنیا باعث  بی

های بسیار زیبا و متناسب در  زداید. وجود نگارهزبان و حرص و طمع اثر نامناسبی بر نفس دارد و طهارت را از آن می

  استهداشت  ریتصاوتوجهی که صاحب آن در انتخاب    به  این اثر بتواند  خوانندۀگردد که  سبب می   اینجوآل  دمنۀ وکلیله

  تواند در انتقال مفاهیم، کارگشا باشد. ببرد و به این امر واقف گردد که چگونه یک تصویر میپی
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 مقالات
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